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 از شیعیان در دستگاه حکومتی افرادی)ع( بر گماردن تلاش ائمه

و  یافتهامیه به منصب وزارت دست که در دستگاه حکومتی بنیرا وزرایی که باید  عرض شد

بیت)ع( دیده مورد مطالعه و بررسی قرار داد. تلاشی از اهلبودند، قدرت مطلقه پیدا کرده 

 حضور یابند درون دستگاه حکومتیدی از طرف آن بزرگواران در اافرمبنی بر اینکه  شودمی

میتی در سرنگونی اسلام کو مانع تحقق نیات شوم دستگاه حا ر طرف مقابل اثرگذاری داشتهتا ب

بیت)ع( در درون دستگاه حاکمیتی قرار داده بودند، جریانی که اهل ،به عبارتی دیگر ناب باشند.

نیاید و ، درصدد محو کامل اسلام ناب بره این جهت بود که طرف مقابل یعنی حاکمیتب

ی است، بیتلمانعی در راه ضربه زدن به اسلام ناب که همان اسلام اهفرستادگان ائمه)ع( 

در  گانه و چهخلفای سهچه در کنار  :علی)ع( مشهود است؛ یعنیباشند. این جریان از زمان 

این جریان مشهود است. افرادی مانند سلمان فارسی استاندار است؛ مالک اشتر  ،کنار معاویه

بکر ابیست؛ فرزندان محمدبنجعفر مشاور معاویه در دربار اوبنفرمانده لشکر است؛ عبدالله

 . و...  مانند قاسم از طرف علی)ع( وارد جریان مقابل شده است

ر)ع( امام باق د. فردی مانند زراره که شاگرگونه استعباس نیز وضع به همیندر دستگاه بنی

ست. ، در دستان اوالمال حکومتو بیت منصور دوانیقی بوده دارنهو امام صادق)ع( است، خزا

دار منصور خزانه ،شود، این فرد در آن زمانروایات زراره استناد می امروزه که بسیار زیاد به

زراره از طرف امام)ع( در دربار منصور فعالیت داشت و شاید یکی از ادله  دوانیقی بود.

و هم   دهم روایات مادحه وجود دار ،تفاوت روایات در مورد شخص زراره که در این زمینه

روایات ذامه بسیار زیاد وارد شده است و از  ،روایات ذامه، همین باشد؛ چون در مورد زراره

ت ذامه به این صورت او شاید توجیه روای مادحه نیز در مورد او وارد شده طرفی نیز روایات

در مورد او حساس  باشد که او بتواند از طرف امام)ع( در جایگاه خود باقی بماند و حکومت

دلیل اینکه برای او حفظ اسرار در دربار حکومتی سخت بود، امام صادق)ع( نشود و شاید به

طور مشخص چیزی به زراره نفرمودند؛ اما خود زراره ، بهاز خودشان در مورد جانشینی بعد

لذا زراره موقع دار این منصب الهی است؛ واز امام صادق)ع( فرد دیگری عهده بعد دانستمی

ینه خود گذاشت و گفت: خدایا هرکس را که در این کتاب قرآن را روی س ،ارمرگ و احتض

 . ظاهرا او شش ماه بعدرومعنوان امام من معرفی کردی، من با اعتقاد به او از این دنیا میبه



و امام صادق)ع( جو خیلی سنگین بود  ،که در آن زمانحالیاز امام صادق)ع( از دنیا رفت؛ در

از چند  به غیرمحذوریت داشتند و از خودشان  برای بعد )ع(مت امام کاظمامااظهار نسبت به 

طور همین جهت بود که امام صادق)ع( به. شاید به به احدی چیزی نفرمودند ،نفر از خواص

که برخی از افرادی حالی)ع( چیزی به زراره نفرمودند؛ درصریح در مورد امامت امام کاظم

 باخبر بودند.  )ع(اند، از امامت امام کاظمنکردهکه مانند زراره روایت نقل 

به حق  بیت)ع( و عارفرسد. این خاندان از محبان اهلیقطین میسپس جریان مورد بحث به آل

ترین برجسته که در دستگاه منصور، مهدی و هادی عباسی بودند.حالیبیت)ع( بودند؛ دراهل

یقطین است که از طرف امام کاظم)ع( در دستگاه هارون بنیقطین، علیافراد از خاندان آل

افرادی بودند که این مأموریت هم از او  و به هارون نزدیک بود و بعدحضور داشت عباسی 

 را بر عهده داشتند. 

 

 فرمانده گارد حفاظتی متوکل عباسی، عامل امام هادی)ع( بود

شاهد  ،، یکی از شیعیانکرد هادی)ع( وقتی متوکل عباسی حضرت را احضاردر زمان امام 

جان امام هادی)ع( ترسید. او  لذا خیلی نگران شد و بر؛ وسمت کاخ متوکل بودبردن امام)ع( به

بود، در پست فرماندهی  کرد. کسی که مأمور احضار حضرتایستاده بود و از دور تماشا می

امنیتی آن زمان  -نظامیترین رده گارد حفاظتی متوکل عباسی فعالیت داشت؛ یعنی از عالی

را به داخل قصر برد، آن شیعه خیلی نگران بود و هنوز پای  )ع(شد. وقتی او اماممحسوب می

 متوجه شدجا ایستاد. ناگهان ؛ ولذا مقداری در همانرفتن به منزل و محل اسکان خود نداشت

آید. وقتی به او میسمت او بود، مستقیم بههمان کسی که امام)ع( را به داخل کاخ متوکل برده 

ب او رسید، از او پرسید برای چه اینجا ایستاده است؟ شیعه امام هادی)ع( هول شد که در جوا

به قصر آقا و مولایش نگاه  د حفاظتی گفت:پریده به فرمانده گارچه بگوید؛ اما با صورتی رنگ

تقیه کرد و متوکل را در جواب  کند. فرمانده گارد از مولای او پرسید و شیعه امام هادی)ع(می

گویی؛ مولای تو متوکل به او گفت: تو دورغ می د. فرمانده گارعنوان مولای خود معرفی کردبه

نیست؛ بلکه مولای تو همین آقایی است که من او را به درون قصر بردم و تو نیز نگران حال 

همان اتاقی که او هستی. فرمانده گارد دستی به پشت گردن او زد و او را به داخل کاخ و 

ای »و با عبارتی مانند جا حبس بودند، برد. فرمانده درب اتاق را باز کرد امام)ع( در آن

، گوید: وقتی به درون اتاق افتادمشیعه امام هادی)ع( می او را به درون اتاق انداخت. «رافضی

آن شیعه  ند.اهشده نشستمتوجه شدم حضرت نیز درون همین اتاق هستند و بالای قبری کنده

، خیلی نگران شدم و با خود گفتم: حتما حاکمیت قصد جان گوید: وقتی این وضعیت را دیدممی

نگران نباشم و مرا از نگرانی  از من خواستندرا دارد. وقتی حضرت حال مرا دیدند،  حضرت

استند جا آوردند تا مرا بترسانند. به قول معروف خودرآوردند. ایشان فرمودند: آنها مرا به این



و مرا از  همقداری با حضرت صحبت کردم. چند دقیقه بعد همان فرمانده آمدزهر چشم بگیرند. 

ن فرمانده ای بیرون انداخت. بعدا متوجه شدم و هدرب قصر برد سمتو به آورداتاق بیرون 

 ،مرا از نگرانی درآورد. فرمانده گارد حفاظتی متوکل دستور حضرتعامل امام)ع( بود و به

 .نیرو و عامل امام هادی)ع( است

 

 های دیگری داشتند؟آیا سازمان یهود غیر از حاکمیت، عوامل و نفوذی

عامل خود را داشتند. حال این  نیرو و ،از این موارد زیاد است و ائمه)ع( در دستگاه مقابل

که یز غیر از حاکمیت آیا طرف مقابل یعنی جریان و سازمان یهود ن شود کهال مطرح میسؤ

 تر بودههای دیگری داشتند که از حاکمیت و خلفای عباسی قویاست، عوامل و نفوذی در رأس

 فای عباسی در مقابله با اسلام باشند؟ خلکار و کمک

در سمت جبهه حق نیز وزیر وجود دارد. حضرت موسی)ع(  برای توضیح بیشتر باید دانست

قرار دهد تا در امر دین به حضرت  ایشان دارد تا برادرش هارون را وزیربه خداوند عرضه می

طور که ؛ یعنی همانکندکمک کند. در نقطه مقابل نیز قرآن برای فرعون، هامان را معرفی می

کند، برای فرعون نیز هامان خداوند در قرآن برای حضرت موسی)ع( هارون را معرفی می

ف اصلی خود کج نشود و در کند تا فرعون از هدکند. هامان به فرعون کمک میرا معرفی می

از  همان راه انحراف باقی بماند. حال آیا جریان و سازمان یهود به درون سیستمی که بعد

و یا اینکه  کردو به همین فراعنه بسنده می در رأس حکومت قرار گرفت، اکتفاپیامبر)ص( 

دلیل مشکلات یعنی فرعون گاهی به نمود؟های خود را نیز وارد سیستم حکومتی میهامان

، . در این گونه مواردشودسمت جبهه حق متمایل میکومتی، از هدف اصلی خود دور و بهح

شود. اگرچه نیروی اصلی جبهه باطل فرعون سمت جبهه حق میهامان مانع تمایل فرعون به

عباس مانند مهدی عباسی کند. خلفای بنیاست، اما هامان فرعون را در خط انحراف حفظ می

گیرد. او با امام کاظم)ع( معاصر است و در مواردی تحت أثیر امام کاظم)ع( قرار میتحت ت

، ائمه)ع( برای اینکه خلفا هدف نهایی خود شود. حتی در برخی مواردتأثیر حضرت واقع می

کردند. در و اسلام را از ریشه ساقط نکنند، در مداوای آنها مشارکت می را عملیاتی نکرده

و در  مریض شدهعباس و به احتمال زیاد هادی عباسی، وقتی ن خلفای بنیمورد یکی از همی

و از حضرت دستورالعمل  شدهگیرد، مادر او به امام کاظم)ع( متوسل حال مرگ قرار می

 شود. پردازد تا اینکه بهبودی حاصل میگیرد و به مداوای فرزند خود میمی

 

 کردند؟نمی دشمنان را ردشخصی چرا ائمه اطهار)ع( درخواست 



اولا ائمه اطهار)ع(  کنند؟کمک میاو و به  کردهدر مداوای او مشارکت  حال چرا حضرت

به بیانی  کند.امید رد نمیو خداوند کسی را از درگاه خود ناو صفات الهی هستند  مظهر اسما

خدا)ص(  دیگر وقتی طرف مقابل به اینکه امام کاظم)ع( نماینده خداوند در زمین و فرزند رسول

حال اگر به حضرات  ج مردم را برآورند،توانند حوائداند ائمه)ع( میاست، اعتراف دارد و می

 معصومین)ع( مراجعه و ائمه)ع( آنها را رد کنند، مانند این است که کسی به درگاه خداوند

ر)ع( بر این است که ائمه اطها عباسحتی اعتقاد دستگاه بنی روی آورد و خداوند او را رد کند.

 کردند. قطع نمی را از این جهتلذا ارتباط با ائمه)ع( ؛ وطور خاص با خداوند در ارتباط هستندبه

لذا در این موارد هامان ؛ وطرف مقابل در مواردی کوتاه بیاید شودها موجب میهمین اثرگذاری

ستند بای اف و مقابل حضرات معصومین)ع(شد تا آنها همچنان در خط انحرفراعنه موجب می

 . و به صراط مستقیم تمایل پیدا نکنند

 عباس را باید موردبنی باس چه کسانی بودند؟ قبلا عرض شد وزرایعهامان بنی ،با این بیان

عنوان نفوذی یعنی سازمان یهود چه کسانی را بهطرف مقابل، شناسایی قرار داد و باید دانست 

  ن در ضدیت با ائمه)ع( باقی بماند؟در کنار حاکمیت قرار داده بودند تا حاکمیت همچنا

برامکه جریان خیلی خطرناکی بودند برامکه پرداخت. آلاین معما باید به بررسی آلبرای حل 

ای آن زمان را هم مورد مطالعه و هلذا باید ایرانی؛ وگرددمیها به ایران برو اصل و ریشه آن

و یا چه جریانی آنها را به درون  برمک را شناخت و اینکه چه کسانیتحقیق قرار داد تا آل

 . حکومت فرستادند

 

 اصحاب ائمه)ع( دشمن در بینهای نفوذی

فراوان بود و عباس در اصحاب ائمه)ع( نفوذی داشتند و چنین مواردی امیه و بنیدستگاه بنی

-. فردی مانند سعیدبنپرداختندعنوان شاگردان ائمه)ع( به جعل احادیث میافرادی بودند که به

 اصحاب امام صادق)ع( جعل کرده است.نام هزار حدیث بهمغیره زمان مرگ خود گفت: دوازده

ز امام صادق)ع( جعل کرده بوذ ار  عروف خ  مسلم و م  نام زراره، محمدبن، احادیثی بهبرای مثال

-که کسی نسبت به نفوذی بودن او اطلاعی نداشت و یا مثلا فردی مانند احمدبنحالیاست؛ در

اگرچه  است.رتائی کرخی بغدادی از مدعیان دروغین در زمان امام عسکری)ع( ب  ع   لاله  

گونه موارد ولی در این امام حسن عسکری)ع( نفوذ کرده است،او در خانه  توان گفتنمی

 ،گونه افراد در ظاهرحضرات معصومین)ع( به برخورد ظاهری مأمور بودند. اگرچه این

 نفوذی بودن آنها را توانکردند، میانسان خوب و موجهی بودند، اما وقتی انحراف ایجاد می

 حدس زد. 



هستند و ارسال  معصوم ،امامدوازده نفوذ در قله امامت شیعه محال است.  البته باید دانست

)ع( نیز حتی نفوذ در جایگاه جانشینان ائمه اطهار ر جایگاه آن بزرگواران راه ندارد.نفوذی د

 محال است. 

 

 سازی شودتلاش بسیاری صورت گرفته تا روایات جعلی پاک

بتوان  راحتیزدند که بهین کار نمیاای دست به پرداختند، به گونهکسانی که به جعل احادیث می

کردند روایات را متفاوت بیان می ،دلیل تقیهجعلی بودن آن را متوجه شد. حتی خود ائمه)ع( به

شود. ت جعلی است و کدام واقعی، دچار حیرت و سرگردانی میدر اینکه کدام روایو مخاطب 

تا اینکه آنچه  ؛سازی شدهپاک ،وایات متعارضخیلی از روایات موجود در بین علمای شیعه و ر

لی است. مرحوم شده از روایات جعسازیدر کتب شیعی وجود دارد، پاک امروزه از روایات

« تهذیب»آوردند و یا مثلا را به همین منظور به نگارش در «راستبصا»طوسی کتاب شیخ

این در حالی  .ده استروایات جعلی به رشته تحریر درآم جهت پاکسازی روایات ازایشان به

طور تبرعی جمع کرده است و جمع ، مرحوم شیخ بین روایات بهاست که در بسیاری از موارد

کند روایاتی که باهم متعارض است، ایشان تلاش می ،شود. به هر تقدیرروایی محسوب نمی

طور کلی تلاش بسیاری صورت گرفته تا روایات از لوث روایات ها جمع کند. بهنوعی بین آنبه

 سازی شود و تا به اینجا رسیده است؛ گرچه هنوز نیز به تلاش نیاز دارد. جعلی پاک

 

 معرفی کنند های دشمن راتوانستند نفوذیحضرات معصومین)ع( نمی

و حضرات معصومین)ع( های دشمن در بین اصحاب ائمه)ع( وجود داشتند بنابراین نفوذی

ا را معرفی هطور خاص آنهشدار داده و بهطور علنی نسبت به وجود آن افراد توانستند بهنمی

طور قطع او را به قتل کرد، بهکنند؛ اما طرف مقابل اگر عوامل جبهه حق را شناسایی می

شد، حتما یقطین با امام کاظم)ع( میبنبرای مثال اگر هارون متوجه ارتباط علی رساندند.می

مغیره به رساند؛ اما اگر امام صادق)ع( نسبت به نفوذی بودن سعیدبناو را به شهادت می

به نفوذی  یه او انجام داد؟ حتی اگر حضرتتوان علاصحاب خود هشدار بدهند، چه اقدامی می

کردند. حضرات معصومین)ع( نسبت به کردند، حضرت را زندانی میصریح میبودن او ت

کردند؛ ها تقیه میلذا در مقابل نفوذی؛ وتوانستند چیزی بیان کنندهای طرف مقابل نمینفوذی

 اما طرف مقابل در این زمینه دستش باز بود.

 

 کردند تا شناسایی نشونددر طرف مقابل باید طوری عمل می حضرات معصومین)ع(عوامل 



کسی متوجه  د تاکرنوعی برخورد میبهباید در داستان فرمانده گارد حفاظتی متوکل، آن فرمانده 

لذا باید در بحث عملیات روانی خیلی ماهر باشند. اینکه ؛ واو عامل امام هادی)ع( است نشود

 دهد و یا اینکه حضرتدرون قصر و اتاق امام هادی)ع( هل می را به )ع(شیعه امام ،آن فرمانده

نوعی عمل کنند تا مورد اکی از این است که عوامل باید بهنشاند، همگی حرا در کنار قبر می

 .شناسایی قرار نگیرند

 

 برمکحکم با آلبنارتباط هشام

نظر اعتقادی اختلافرباره او از لحاظ است و د حکم از لحاظ علمی فرد خیلی قویبنهشام

کسی  حکمبناو مؤسس فرقه هشامیه است. هشام جود دارد و در باب کلام گفته شده:بسیاری و

یست و ای نیک انسان ساده شوداست که اگر شخصیت او مورد مطالعه قرار گیرد، معلوم می

پذیرفتند. برمک او را بین خودشان میط بوده است و آلبرمک مرتبخیلی پیچیده است. او با آل

برمک کسانی شود. آلکند، خراب میو ارتباط برقرار می برمک رفاقتوقتی این فرد با آل

شود و طور ناگهانی با آنها برخورد میشوند و بههستند که مورد نفرین امام رضا)ع( واقع می

و وقتی  داردحکم با چنین افرادی ارتباط بنافتد. حال هشامکشتار عجیبی در مورد آنها اتفاق می

کان متقربا إلی آل »گویند: شوند، در مورد او میحکم میبنسنت متعرض هشاموات اهلر  

  .«برمک

 

 گیری نسبت به افرادصدر در موضعلزوم سعه

محض اینکه فردی در صدر داشت و بهباید خیلی سعه امروزه نیز چنین چیزی وجود دارد.

ای ارتباط شود که نباید در آنجا دیده شود و با عدهمی گیرد و یا در جایی دیدهگروهی قرار می

 گرچه وظیفه این است: گیری شدید داشت.کند، نباید از همان ابتدا نسبت به او موضعبرقرار می

آن فرد ارتباط برقرار نکرد  ، باید او را متهم دانست و بااگر کسی در چنین جایگاهی دیده شد

 گیری شدید خیلی ساده نیست. طور کلی و موضعکردن به ع او تبلیغ نکرد؛ اما ردنفو به

 

 ترین فرد به هارون بود که عاقبت هم توسط او کشته شدجعفر برمکی نزدیک

شود؛ فرزند او برمک از فردی به نام خالد شروع میبرمک وجود دارد. آلای راجع به آلنکته

ورود  (146)سال  نصور دوانیقییحیی و فرزند فرزند او جعفر است. این خاندان از زمان م

مرتبه در سال ادامه پیدا کردند؛ اما یک 187ال الرشید یعنی سپیدا کردند و تا زمان هارون

  شود.از طرف هارون ضربه شدیدی بر آنها وارد می 187



عباس، جعفر بود. او در سن جوانی در کنار هارون عباسی ترین این افراد به خلفای بنینزدیک

گیرد. در مورد سن سالگی در مسند خلافت قرار می 21گیرد. هارون عباسی در سن قرار می

سال داشت و این یعنی اینکه جعفر حتی قبل از جوانی با هارون  37 رگ گفته شدهجعفر زمان م

 ؛بر آیات قرآن مسلط است اشعار بسیاری را از حفظ دارد وحشر و نشر داشته است. این فرد 

که برای هارون شعر بخواند نبود  ؛ یعنی کسی از شعراشودق درمانده نمیکه در نطای گونهبه

ای از و جعفر شعر او را ادامه ندهد و روی دست او شعر نگوید و یا اینکه فردی نبود که آیه

. این فرد یک آدم عادی نبود و آیات دیگری را مطرح نکند ،خواند و جعفر در برابر آنبقرآن 

مرتبه او را ز این فرد جدا شود؛ اما هارون یک. هارون حاضر نبود ابودخوبی انتخاب شده به

گشت. شعری نیز به امام برمک را جمع کرد. او با هارون از مکه برمیساط آلاز بین بود و ب

مون عباراتی را رضا)ع( منسوب است که حضرت در راه مکه به کوهی رسیدند و به این مض

نشد. در  شوند. کسی متوجه منظور حضرتو شب کشته میسازند صبح میبیان فرمودند که 

. جعفر بالای کوهی در مسیر مکه کاخی جعفر برمکی با هارون به مکه رفته بود ،همان سال

، مجلس رفت، به کاخ خود برود. شبی با هارون در آن کاخساخته بود تا وقتی به مکه می

رگشتند، جعفر غروب آفتاب هم با هارون نوش برپا کرده بود. وقتی از آن سفر به بغداد بوعیش

گذراند. شبی جعفر به هارون گفت: امشب نیز های خود را با جعفر مینشینیبود. هارون شب

نوش وتنهایی بساط عیشنکرد و به او گفت: امشب خودت به در خدمت شما باشیم؟ هارون قبول

را برگزار کند. جعفر ونوش عیشرا برگزار کن. هارون به جعفر تأکید کرد تا حتما مجلس 

شب . نیمهرفت و هارون برای او مشروب و مغنیه فرستاد. جعفر مشروب زیادی خورده بود

کر هنگامی که خواست برای خواب آماده شود، فرمانده گارد هارون، مستی و س   در همان حال  

مسرور گفت: هارون  منین. جعفر به المؤب أمیر  نزد جعفر آمد و به او گفت: أج   «مسرور»یعنی 

گفت:  رخواهد به حساب تو رسیدگی کند. جعفر به مسرو؟ مسرور گفت: میبا من چه کار دارد

سپس با تو بیایم. مسرور گفت: هیچ کاری نباید  ،صبر کن! من کاری دارم؛ آن را انجام دهم

ت و پای ن همراه من بیایی! جعفر به دستوانی انجام دهی و باید همین الآانجام دهی و نمی

مسرور افتاد و به او التماس کرد تا او را با خود نبرد؛ اما مسرور او را با خود آورد. وقتی به 

محل سکونت هارون رسیدند، جعفر به مسرور گفت: هارون کجاست؟ مسرور گفت: هارون 

آنجا خوابیده و او هم مثل تو مست است. جعفر به مسرور گفت: هارون در حال مستی به تو 

داده است و وقتی از حالت مستی خارج شود و متوجه شود تو مرا کشتی، گردن تو را  دستور

های . مسرور از حرفخواهد تو را ببیندفلانی می د؛ نزد هارون برو و به او بگوزننیز می

لذا نزد هارون آمد و پیام جعفر را به هارون رساند. هارون نیز در ؛ وجعفر مقداری ترسید

مسرور گفت: مگر من تو را نفرستادم تا گردن او را بزنی؟! مسرور برگشت و همان حال به 

شمشیر کشید. جعفر به دست و پای مسرور افتاد و دومرتبه به مسرور گفت: هارون مست 

خواهد تو را ببیند. مسرور برای مرتبه بعدی نزد هارون است؛ به هارون بگو جعفر فقط می

د. هارون فحش رکیکی به مسرور داد و به او گفت: اگر برگشت و پیام جعفر را به او رسان



زنم و سپس گردن او را بدون اینکه دستورم را عملیاتی کنی و برگردی، ابتدا گردن تو را می

به دست محض اینکه جعفر خواست ا برایم بیاور. مسرور برگشت و بهزنم؛ برو سر جعفر رمی

خوردند، گردن جعفر را زد و سر او شروب میفتد، در همان جایی که با هارون مو پای او بی

را برای هارون آورد. هارون به این راضی نشد؛ بلکه به مسرور گفت، او را از وسط به دو 

. سپس هارون به مأموران دروازه شهر آویزان کندهر یک از نیم تقسیم کند و هرکدام را بر 

 یر کنند. خود دستور داد تا بستگان و منتسبین به جعفر را نیز دستگ

هارون به مسرور گفت: وقتی به خانه جعفر رفتی تا او را به اینجا بیاوری، چیزی نگفت؟ 

مرتبه و ؛ یعنی قیامت یکالساعة   قوم  گفت: هکذا ت  مسرور به هارون گفت: موقع احضارش می

 . (1) آیدبه این شکل می

 

 برمکنفرین امام رضا)ع( بر آل

حضرت در حال صحبت کردن با خودشان  متوجه شدندامام رضا)ع( در عرفات اصحاب 

برمک را )ع( فرمودند: دعا کردم خداوند آلد؟ امامگوییان چه میبا خودت سؤال کردندهستند. 

 )ع(ن سخن امامشتند، از صحنه روزگار محو کند. ایدلیل ظلمی که در حق پدرم روا دابه

حدی بود که مستوجب این و به ( زیادبیت)عبرمک در حق اهلدهنده این است که ظلم آلنشان

 بودند.  عذاب

جعفر برمکی کسی است که وقتی به تحریک او امام کاظم)ع(  در جلسه قبل نیز مطرح شد

دهد تا امام رضا)ع( و به هارون پیشنهاد می کنداصرار می، رسدتوسط هارون به شهادت می

مرتبه ناراحت که با جعفر داشت، یکهمه رفاقتی ه شهادت برساند؛ ولی هارون با آنرا نیز ب

کرد با ائمه به هرحال هارون احساس می !هاشم را بکشم؟خواهی من همه آلشد و گفت: آیا می

 لذا هدفش این بود که ظاهر را نزد مردم حفظ کند. ؛ وستاطهار)ع( پسرعمو

حضرت  برمک را جمع کند، به این دلیل است کهبساط آل خواهداز خداوند می وقتی حضرت

لذا ؛ وکند که هدفشان نابودی و براندازی اصل اسلام بودای ارزیابی میگونهها را بهعملکرد آن

جعفر)ع( معرفی بناز موسی عنوان امام بعدع( دعوت خود را علنی و خود را بهامام رضا)

طور علنی امامت از اینکه حضرت به . برخی از اصحاب بر جان امام)ع( ترسیدند ونمودند

برمک بر جان حضرت کردند. اصحاب با توجه به وجود آلدند ابراز نگرانی ا آشکار نموود رخ

. آسیبی برسانند منتوانند به نمی انآن ها را دلداری داده و فرمودند:ترسیدند؛ اما امام)ع( آن

طور قطع شهادت امام رضا)ع( ماندند، بهاین است که اگر آنها باقی می معنای کلام حضرت

 زدند.نیز رقم میرا 

 



 جعفر برمکی را کشت؟ ،چرا هارون

با اینکه  -ها اقدام کرد نضد آت و الرشید علیه جعفر برمکی برآشفدر علت اینکه چرا هارون

توان اصل آن را که نمی نداههای متفاوتی بیان کردداستان -دو باهم دوست صمیمی بودندآن

کند؛ گونه وقایع ورود میخدای متعال در اینیه این است که کشف کرد؛ ولی علت اصلی قض

و شاید ماجرای برمکیان مانند اصحاب  .برمک مورد نفرین امام رضا)ع( واقع شدندچون آل

 مرتبه سرکوب شدند.فیل باشد؛ در اینکه یک

برای مثال  .برمک توسط هارون نقل شده استقضایای گوناگونی در مورد علت سرکوبی آل

-گونهمند بود؛ بهو خیلی به او علاقههارون خواهر زیبایی داشت  گفته شده:ها در یکی از علت

زن . خواهر او نیز فردی حرفآوردگذارانی باید خواهر خود را هم میکه در جلسات خوشای

. گذشت، به هارون خوش میکردشرکت مینشینی هارون و شاعر بود و وقتی در جلسات شب

جعفر نیز در جلسات  خواستتوانست از او دل بکند و میهارون نمیجعفر نیز فردی زیبا بود و 

تو با "او حاضر باشد و از طرفی خواهر هارون با جعفر نامحرم بودند؛ لذا به جعفر گفت: 

خوانم تا زن و شوهر باشید؛ ولی حق برقراری لذا یک عقد برای شما می؛ وخواهرم نامحرمی

؛ توانست عقد موقت بخواندمذهب و عقیده هارون، او نمی. طبق "ارتباط زناشویی با او  نداری

که خواهر هارون عاشق جعفر و حالی؛ درلذا مجبور شد عقد دائم بخواند. جعفر قبول کردو

هم ارتباط زناشویی برقرار کردند و دو بعداز عقد بارون بود. آنجعفر نیز دلداده خواهر ها

 تباط باردار شد. رخواهر هارون از این ا

شود در صندوق ذخیره گفته میهای جعفر از حساب بیرون بود. برای مثال اگر امروز پول

طور د. بهو اختلاس شده، برای جعفر این مبلغ ناچیز بوجا همیلیارد پول جاب 12000فرهنگیان 

 همه پول جای تعجب دارد. گونه بود. حتی نگهداری آنهای آنها اینکلی ثروت

به  یقطین شبانه او را احضار کرد و به او گفت:بنی آزمایش علیدر موردی دیگر هارون برا

دینار معادل  20000دینار به تو بدهم.  20000خواهم پاس خدماتی که برای ما انجام دادی، می

 سکه بهار آزادی است. این مبلغ پول برای هارون ناچیز بود.  10000

ناتی به مکه فرستاد و برای او ندیمه از تولد فرزند خواهر هارون، جعفر او را با امکا بعد

ری سالگی رسید. در همین سف 8یا  7گرفت تا او را بزرگ کند. بچه جعفر بزرگ شد تا به سن 

فر غضب کرد و او را به قتل بعد از بازگشت، هارون بر جع که هارون با جعفر به مکه رفت،

کردند. این جعفر حسّاد زیادی داشت که به او حسودی می در علت این ماجرا گفته شده: رساند.

جعفر  ای کههای حسود ماجرای تولد بچه خواهر هارون را متوجه شده بودند و به ندیمهانسان

ماجرای بچه را به هارون گزارش بدهد؛ در غیر این صورت اگر  برای بچه گرفته بود، گفتند:

داده یز خواهد زد. ندیمه از ترس به هارون گزارش )ندیمه( را ن هارون متوجه بشود، گردن او

. بچه را دو استآن اط داشته و این بچه نیز ازبا شوهرش جعفر ارتب گوید: خواهر تومی و



خواهر نیز با مشاهده بچه به ماجرا اعتراف  کند.ا احضار میرآورند و هارون خواهر خود می

اینکه به بغداد برگشتند. هارون با حالت کند. هارون آن لحظه به جعفر چیزی نگفت؛ تا می

 ه است؟!خواهرش ارتباط زناشویی برقرار کرد اعتاب جعفر را مورد خطاب قرار داد که چرا ب

که سالیانی به اما آیا واقعا علت اصلی سرکوب برمکیان همین است؟ چرا هارون باید کسی را 

 توان این ماجرا راسختی میساند؟! بهبه این دلیل به قتل بر هم رفیق بودند،او خدمت کرده و با

 است از ناحیه آنان قرار مکه دانست. شاید هارون احساس کردبراارون بر آلعلت غضب ه

اما اگر علت سرکوبی برمکیان همین داستانی باشد  .لذا بر آنان غضب کرد؛ وکودتایی رخ دهد

کند؛ ای سرکوب میلهچه مسئاوند ظالمین جهان را بر سر خد شودکه بیان شد، انسان متوجه می

کند و سپس او را به زی که نباید برای هارون مهم باشد، خداوند آن را برای او مهم مییعنی چی

همین داستانی باشد که بیان شد، چرا  ،علت رگآورد. البته جای سؤال است که اغضب می

را نیز به قتل  اونیز غضبناک شد و پدر و برادر  جعفرهارون نسبت به خاندان و بستگان 

 رساند؟! 

علت و قضیه این است که  ساختگی و جعلی است. اصل ،اعتقاد بر این است که این داستان

ای در کار است تا از منصبش عزل و مرتبه احساس کرد از ناحیه برامکه توطئههارون یک

سازی خنثیاست علیه او کودتا شود، جهت برکنار شود. اگر حاکم ظالمی احساس کند که قرار 

زند؛ یعنی اگر ظالمی در می گذاری کمتری در ایجاد کودتا داردحتی نقاطی را که احتمال اثر

این داستان  ی بدهد، او را هم خواهد زد. منتهیمورد ارتباط فردی با کودتاگران احتمال ضعیف

 .و لو نرود دند تا دستگاه امنیتی هارون افشا نشدهرا جعل کر

 

 ربیع برای امام رضا)ع(بنلاحتمال عامل بودن فض

و ضربه خوردند. در برابر  است که در برابر ائمه)ع( ایستادندهایی برمک یکی از گروهآل

. داشت بروزکه در دستگاه مأمون عباسی ظهورو ربیع از دیگر افرادی هستبنفضل ،برامکه

بودند و هارون نسبت برامکه رقبای آل اینهادر دستگاه هارون،  شودبا بررسی ماجرا معلوم می

برامکه . وقتی آلداردهردو را نزد خود نگه می ، ابتدابه این قضیه آگاه است؛ ولی با این حال

عامل امام  ربیعبنال این است که آیا فضلشود. سؤمقرّب می ربیعبنشوند، فضلسرکوب می

از سرکوبی آنها  مطرح  برامکه است که بعدکاظم)ع( است و یا اینکه او جایگزین بعدی برای آل

 د؟شومی

از کسانی بودند که بسیار زیاد از امام رضا)ع(  فضل در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده: ؤال:س

نهایت به تحریک این خاندان، امام درکردند و چینی مینزد مأمون عباسی نمامی و سخن

 رسند.رضا)ع( توسط مأمون عباسی به شهادت می



که فضل کسی است که گونه ارزیابی کرد باید این کنند،مفید بیان میمرحوم را آنچه  استاد:

گیرد و در نزاع بین امین و مأمون در کنار امین است. وقتی ابتدا در کنار محمد امین قرار می

بخشد و او را در از مدتی مأمون او را می ؛ اما بعدشودمتواری میفضل شود، امین کشته می

ربیع در دستگاه هارون از کسانی است که از بندهد. فضلقرار میاز مقربین دستگاه خودش 

های هارون علیه امام کاظم)ع( مانع از تندی ،کند و در خیلی از مواردامام کاظم)ع( تبعیت می

آنچه معروف است، این است که امین به امام رضا)ع( تمایل داشته است و همچنین ود. شمی

این فرد را  مأمون ابتدا ،با این حال ستد.ایدر کنار امین می ،در نزاع بین امین و مأمونفضل 

شود و شود. این پیچیدگی چگونه حل میمی ر دستگاه مأمون متصدی وزارتشکشد و دنمی

 فضل چگونه انسانی است؟ 

برمک مقرب امام کاظم)ع( است و در نزاع بین امین و خلاصه اینکه این فرد در زمان آل

دهد. از کشته شدن امین او را در دستگاه خود جای می ست؛ ولی مأمون بعدین امأمون کنار ام

از شهادت امام کاظم)ع( به امام رضا)ع(  شاید این فرد عاملی برای امام کاظم)ع( بوده که بعد

و ضربه زدن به آنها  ها و عوامل حضرتهای مأمون علیه نفوذیتا از برنامه شودملحق می

 جلوگیری کند. 

 

 مأمون امام رضا)ع( را به خراسان آورد؟چرا 

-این بود که مأمون شیوه ،علت اینکه مأمون امام رضا)ع( را به خراسان آورد :شد قبلا عرض

گذاری کرده بودند، ناکارآمد های حکام قبلی برای کشف سازمان شیعه که ائمه)ع( آن را بنیان

حضرت امیر)ع(  آن مبتلا شدند. ابتلایبه ای متوسل شد که علی)ع( لذا به همان شیوه؛ ودیدمی

حضرت مجبور عنوان خلیفه برگزیدند، از مرگ عثمان، مردم ایشان را به این بود که وقتی بعد

در رأس حکومت بودند، هرچه نیرو تربیت کرده بودند، آنها را علنی  شد طی این مدتی که

و توسط دشمن شناسایی  علنی ی نصب کنند. وقتی نیروهای حضرتهای مدیریتکرده و در پست

های ثلاثه در نبرد هان و جندبی  ت  رقال، ابنشدند، حذف شدند. اکثر آنها مانند عمار، هاشم م  

تربیت شده و  صفین به شهادت رسیدند. این افراد نیروهای علی)ع( بودند که توسط حضرت

شناسایی قرار ، آنها مورد حکومت رسیدندبه  ایشان بودند. وقتی حضرتدر سازمان و سیستم 

را به  شگرفته و سپس حذف فیزیکی شدند. وقتی مالک اشتر به شهادت رسید و خبر شهادت

فرمودند: ای روزگار! هرچه علی نیرو داشت، از او گرفتی. برای چه  امام)ع( دادند، حضرت

کرد سازمان شیعه را از امام)ع( این مطلب را بیان فرمودند؟ جریان مقابل هرچه تلاش می

و مجبور شدند  تی حضرت در قله حکومت قرار گرفتهخود بیرون آورد، نتوانست؛ اما وقلاک 

و در  امام)ع( مورد شناسایی قرار گرفتهاز نیروهای خود در این راه استفاده کنند، نیروهای 

قبل از به حکومت له ب  ج  بنمیک. در مورد ح  های جمل و صفین و سایر ترورها حذف شدندجنگ



او فقط یک محب است؛ اما در جنگ جمل وقتی عایشه به بصره  شدگفته می علی)ع(رسیدن 

او یکی از  شوندکند، همه متوجه میجبله در برابر عایشه اعلام موضع میبنآمد و حکیم

 لذا او را شهید کردند. ؛ ونیروهای علی)ع( است

کرده و از قبول خلافت را  مه با امام رضا)ع( بود تا حضرتهمین برنا دنبال اجرای مأمون

گیرند مورد شناسایی قرار میآنها د، وقتی از نیروهای خود استفاده کن د.نیروهای خود استفاده کن

سریع  -بلکه در دست طرف مقابل است -ت اصلی در دست امام رضا)ع( نیست و چون قدر

امام لذا وقتی مأمون به ؛ وکنندعلیه امام)ع( کودتا می وبه حذف نیروهای حضرت اقدام 

د، امام)ع( در برابر این اقدام مأمون د تا خلافت بر مسلمین را قبول کندهرضا)ع( دستور می

ست، حق واگذاری آن را نداری و اگر برای آیا خلافت برای توست؟ اگر برای تو"فرمودند: 

تو نیست، استعفا بده و لباس خلافت را از خود خلع کن و به مردم واگذار کن تا مردم تکلیف 

م رضا)ع( مشخص سازند و در سرنوشت خود سهیم باشند." اگر توسط مأمون به اماد را خو

واقع حکومت در دست مأمون است و اگر کنار برود و مردم در تعیین سرنوشت واگذار شود، در

امام)ع(  از این جواب   برد. مأمون بعدمشارکت داشته باشند، مأمون کاری از پیش نمیخود 

گفت: تو مجبوری خلافت را قبول کنی؛ در غیر این  حضرتبرد و به دست به قبضه شمشیر 

)ع( خیلی عجیب است؛ یعنی امام بکش!مانعی نیست؛ کشم. امام)ع( فرمودند: صورت تو را می

به  برای اینکه سازمان شیعه افشا نشود، حاضر است به شهادت برسد. وقتی مأمون متوجه شد

 گفت:عهدی را داد و به امام)ع( پیشنهاد قبول ولایترسد، تغییر شگرد داده و هدف خود نمی

کنی؟ عهدی را قبول نکنم، چه میقبول کنی. امام)ع( فرمودند: اگر ولایت بایداین مورد را 

کنم. مأمون از شروط زنم. حضرت فرمودند: با دو شرط قبول میمأمون گفت: گردن شما را می

این است که در امور حکومتی دخالت نکنم و : شرط اول حضرت سؤال کرد و امام)ع( فرمود

گونه امور معاف بدار! شرط دوم این است که من در کاخ تو زندگی مرا از دخالت در این

، به کنم. مأمون هردو شرط امام)ع( را قبول کرد؛ اما متوجه نشد که با قبول این دو شرطنمی

این  تا به مردم اثبات کند خ بکشاندرا به کا حضرت باخت. هدف مأمون این بود که حضرت

نشین بودند. کردند، کاخسد و اگر به حکومت دست پیدا میرخاندان دستانشان به حکومت نمی

و هدف دیگر مأمون این بود  طور کلی هدف مأمون تخریب وجهه امام)ع( در بین مردم بودبه

دم دخالت در امور با شرط ع ع(سازمان شیعه را شناسایی کند؛ ولی امام) ،وسیله حضرتتا به

در مورد تصدی  )ع(اگر مأمون از امام ،برای مثال ، این راه را هم بر مأمون بست.حکومتی

ال کند و امام)ع( او را فردی لایق بدانند، مأمون متوجه ربیع سؤبنپست وزارت توسط فضل

فضل عامل و از شیعیان امام)ع( است و اگر امام)ع( شایستگی او را رد کنند، نظر  شودمی

اگر هم امام)ع( دررابطه  کند که او عامل و نیروی امام)ع( نیست.امام)ع( را بر این حمل می

شد که حضرت او کردند، مأمون متوجه میبا افراد پیشنهادی مأمون، برعکس اظهارنظر می

  را بازی داده است.



را شناسایی کند. وقتی  ی امام)ع(هاها نیرونصبومأمون سعی داشت توسط عزل هر حال،به 

کند، امام)ع( در جواب فرمودند: ال میه خود درباره فردی از امام)ع( سؤمأمون در اولین نام

توانم بدهم و در امور حکومتی گونه نظری در این رابطه نمیهیچ ،طور که شرط کردمهمان

راجع به احدی نظر خودشان را مطرح نکردند و جالب این است که  کنم. حضرتیدخالت نم

 با خودشان از مدینه به طوس نیاوردند. هم احدی را 

 

 عباس بودامیه و بنیبنی حاکمانگرترین حاکم در بین مأمون حیله

امیه بنی اعم از - خدا)ص( آمدند از رسول تمام کسانی که بعد بین گر بود. درمأمون خیلی حیله

 بود، اما مکرشمأمون خیلی مکار اگرچه گرتر از مأمون وجود نداشت. البته حیله -عباسو بنی

اگر مکر مأمون  که عملیاتی شد. از پیامبر)ص( مکر برخی افراد بعدکارگر نشد؛ برخلاف 

در شدت عذاب کرد؛ چون آنچه شد، جایگاه او در جهنم را شدیدتر از این افراد میعملیاتی می

 ست. رد، عملیاتی شدن مکر نیز هدخالت دا

لذا اگر توسط امام رضا)ع( بازی بخورد، ؛ ولحاظ مکر و زیرکی، مأمون خیلی مکار بوداز

کنند، نظری نمیکه امام)ع( نسبت به افراد اظهاراگر درحالیالبته شد. خیلی زود متوجه می

تواند کاری انجام دهد؛ نمی ت خورده،د که در این قضایا از حضرت شکسمأمون متوجه شو

 عهدی را با شرط پذیرفتند. امام)ع( ولی چون

 

 نزد امام رضا)ع( و مأمون ویر  لت ه  اباص   جایگاه

لو نرود و هویت  ایشانتنهایی به طوس آمدند این بود که فردی توسط به )ع(دلیل اینکه امام

وی را با خود آوردند. اباصلت ر  لت ه  فقط اباص   نشود. حضرت افشا حضرتفردی از شیعیان 

از برخی جلسات سرّی را همراه امام)ع( آمد. او اهل هرات بود. مأمون او  ،پوشش خادمدر نیز 

ی کمبود دارد و متوجه مسائل از لحاظ ذهناباصلت  کردکرد و خیال میخود بیرون نمی

کرد. می شده در جلسه را برای شیعیان افشاشود. اباصلت مسائل مطرحشده در جلسه نمیمطرح

مأمون امام رضا)ع( را مسموم کرده و آخرین جلسه مأمون با امام رضا)ع(  کندی که نقل میکس

را ای که حضرت صلت هروی بود. مأمون اباصلت را فقط در جلسهاعادی نبوده است، اب

و او را پشت درب نگه داشت. مأمون احتیاط کرد و اباصلت را در آن  هراه نداد مسموم کرد

راه نداد؛ اما  تناول کنند را مجبور کرد تا انگور زهرآلودکشید و امام)ع(  ای که شمشیرجلسه

ن داد، منگوری که مأمون به ا :وقتی امام)ع( از آن مجلس بیرون آمدند، به اباصلت فرمودند

را مسموم کرد. حضرت او را مأمور کردند تا این مطلب را به همه م مسموم بود و مأمون

 ،و از طرفی دیگرآمدند، حالشان مساعد نبود از مجلس بیرون می قتی حضرتبگوید؛ چون و



دیگران را از ماجرا باخبر  توانستندنمی لذا حضرتو ؛فرستادمأمون مأموران خود را می

 سازند. 

 

 برادرانمعصومه)س( و حضرت مأموریت امام رضا)ع( به 

به ایران آمدند،  حضرتبرای دیدار  امام رضا)ع(برادران معصومه)س( و علت اینکه حضرت 

ها را فراخوان کرده بودند تا در سراسر بلاد و میان شیعیان پخش شوند. آن امام)ع(که  این بود

کسی را همراه خود به طوس نیاوردند، ه امام)ع( هیچان شد، علت دیگری ککه قبلا بیهمچنان

شناخت؛ بیت)ع( و برادران امام)ع( را میاین بود که توسط مأمون شناسایی نشوند. مأمون اهل

ها را آن رسی پیدا کند. کسانی که حضرتون این بود که به سازمان شیعه دستاما هدف مأم

انجام دادند و مأمون متوجه ا)ع( رض امام شان بودند. البته کاری کهفراخوان کردند، از بستگان

خواهر و برادران خودشان را به این نکته توجه دادند که  ه حضرتشتباه خود شد، این بود کا

طور ظاهری به )ع(داند امامعهدی ظاهری امام)ع( آگاه است و میسبت به ولایتخود مأمون ن

اقدام مأمون نسبت به  کنندخیال می و؛ اما مردم نسبت به این واقعه آگاه نیستند عهد استولی

رابطه  در اینهر و برادران حضرت اخوکه ای عهدی امام)ع( جدی است. وظیفهپذیرش ولایت

-شناسند و تحویل میعهد میعنوان خواهر و برادران ولیبهها را که مردم آن این بود ،داشتند

ام ین یک فرصت خوبی برای تبلیغ تشیع در بین مردم بود؛ لذا وقتی بستگان اماگیرند و 

 گرفتند. رفتند، مورد استقبال قرار میزمان میآن رضا)ع( به اقصی نقاط ایران  

مانی به قم رسیدند که مأمون متوجه اشتباه خود شد؛ لذا دستور مقابله حضرت معصومه)س( ز

این در حالی است که بستگان  ستگان امام)ع( را به شهادت رساند.را صادر کرد و بسیاری از ب

یک مورد هم  لذا ؛گرفتندمورد توجه و استقبال مردم آن دیار قرار می ،در مسیر ،حضرت

احترامی از ناحیه مهری و بیمورد بی ،( در طول مسیروجود ندارد که حضرت معصومه)س

. بر همین اساس در شهر ساوه دستور از ناحیه مأمون رسیده بود و در همین قرار گیرند مردم

کم لذا کمو ؛انجام نشد و پوشش را رعایت کردند اقدام بدی علیه حضرت ،نقطه هم در ظاهر

بلکه گفته  قبلا صحبتی از شهادت ایشان نبود؛که حالیایشان را شهید کردند؛ در شودگفته می

واسطه بیماری در این منطقه از دنیا رفتند و آن را طبیعی جلوه دادند که بیماری یک به شد:می

 ؛ چون بیماری در مسیرها عادی بود. ساله در طی این راه طولانی طبیعی است18دختر 

 

 لزوم بررسی شخصیت مأمون و اوضاع روزگار خلافتش

و حتی اگر به  د. مأمون خیلی زیرک بودراجع به مأمون و اوضاع آن زمان باید تحقیق شو

کان یمیل إلی الرفض؛ یعنی مأمون به  مراجعه شود، در مورد او گفته شده:منابع و تاریخ عامه 



د تا بتواند مانع او خیلی طبیعی برخورد کر دهدرافضه تمایل داشته است. این مطلب نشان می

امام)ع(  ن و بخشداران مأمون خیال کردندکه حتی فرمانداراایگونهبشود؛ به اقدامات حضرت

 .عهد واقعی مأمون بودندولی

 

 کردند؟خاطر ترس از عواقب، چند امام را همزمان شهید نمیآیا دشمنان به

از شهادت امام کاظم)ع( به شهادت  اینکه هارون امام رضا)ع( را بعدتوان از : آیا نمیؤالس

را در یک ها دو امام تا آن نرساند، یک قاعده کلی تحصیل کرد که خداوند به ظالمین اجازه نداده

 (2) «بأهلها رض  ت الأساخ  ل   لو لا الحجة  »طبق روایت ظالمین نیز  برسانند؟زمان به شهادت 

 .ها نیز جمع خواهد شدرا به شهادت برسانند، بساط خود آن اگر هردو امام کهدانستند می

؛ اما از قضایا وجود ندارد نوع ها به ایناطلاعی مبنی بر علم آن ،استاد: در طرف ظالمینپاسخ 

توان فهمید همه این خاندان را به شهادت رساند، می سخن هارون به جعفر مبنی بر اینکه نباید

ی خلافت رتوانسته این کار را انجام دهد؛ چون چنین کانمی ،تدبیر و سیاست که هارون از لحاظ

ها رسیده است؛ عباس به آنبندالله. شاید سرّی و یا خبری از عبانداختخودش را نیز به خطر می

ها باقی گذاشته بود تا به همان شیوه پیش بروند. عباس خیلی چیزها را برای آنبنچون عبدالله

کند، معنایش این است که اگر جعفر و خاندان برمک از بین وقتی امام رضا)ع( نفرین می

اقدام  در همان زمان رضا)ع( نیزبه شهادت امام نسبت  ن وجود داشت کهرفتند، احتمال اینمی

   .کنند

 

عون »گوید: کنند می(. خداوند در قرآن از قول گنهکاران هنگامی که آنها را سرازیر قبر می1) ب  ارج  قال ر 

کت   ل  صالحا فیما ت ر  لیّ أعم  . وقتی جعفر مرگ را با چشمان خود دید، گفت: قیامت (100-99)مؤمنون/« * ل ع 

 آید. طور ناگهانی میبهنیز به همین شکل 

         .317، ص2( قریب به این مضمون: الاحتجاج، ج2)

               


